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۱. آیا ایران بدون «پشت کردن به آرمان هایش» 
از هزینه های سیاسی-مالی مقاومت «فارغ» شد؟ 
هزینه های حمایت ایران از گروه های مقاومت در 
منطقه، همواره با بزرگ نمایی یا کوچک شــماری، 
مورد توجه ناظران و منتقدان بوده اســت. اگرچه 
چنین هزینه هایی را همه کشــورها برای حفاظت 
از امنیت ملی خود می کنند اما گاه ممکن اســت 
وابستگی به مســیر پیش آید و عاملی که در ابتدا 
مهم بــوده، در ادامه، دیگر موضوعیتی نداشــته 
باشــد و همچنان دلبســتگی نهادی به سیاست 
مورد نظر وجود داشــته باشد. عدول از حمایت از 
اسد ممکن است این تصور را برای برخی در داخل 
و خارج از ایران پدید آورد که ایران از آرمان هایش 
کوتاه آمده است، در حالی که در وضعیت کنونی 
چنین شــبهه ای درباره ایران بی مورد است چون 
این ایــران نبود که از حمایــت از مقاومت عدول 
کرد بلکه این خود حکومت و ارتش ســوریه بود 
که قدرت را رها کرد. حکومت اسد علاوه بر آنکه 
از مقبولیــت داخلــی برخوردار نبود، در ســالیان 
اخیر نشــان داده بود که کارکــرد قابل توجهی در 
حمایت از لبنان و فلسطین نداشته است. بنابراین 
در حالی که ایران از آرمان های خود مانند حمایت 
از حزب االله و فلســطین دفاع کرده اســت، تغییر 
معادلات سیاسی منطقه ای و بین المللی و تغییر 
وضعیت بشــار اســد می تواند این نتیجه را دربر 
داشته باشد که سقوط اسد بلاموضوع شده است. 
بنابراین ضمن اینکه هزینه های سیاسی، نظامی و 
مالی ایران کاهش می یابد، در افکار عمومی جهان 
اســلام هم نشــان نداده  که ایران از آرمان هایش 
دست برداشته اســت. اگر منازعات درون سوریه 
و در میــان گروه ها و اقــوام و نحله های گوناگون 
سلفی گسترش یابد، این ترکیه و اسرائیل خواهند 

بود که بیشترین ناامنی را تجربه خواهند کرد.
۲. ســقوط بشــار اســد تا چه اندازه به ضرر 
ایران اســت؟ تصور اولیه این اســت که ســقوط 
بشار اسد برای ایران می تواند ضربه بزرگی باشد، 
زیرا ســوریه به عنوان یک هم پیمان استراتژیک و 
گذرگاه انتقال نیروهــا و تجهیزات به حزب االله و 
دیگر گروه ها در منطقه برای ایران اهمیت زیادی 
دارد. امــا موضــوع حمایت لجســتیک از طریق 
ســوریه با توجه بــه آتش بس لبنان و اســرائیل 
(به ویژه با تفاســیری دامنه دار از قطع نامه ۱۷۰۱ 
توسط اسرائیل و لبنان) سالبه به انتفای موضوع 
می شــود. بنابراین ایــن فرصت وجــود دارد که 
ایــران برای مواجهه با ایــن وضعیت، پروژه های 
دیگری را در دســتور خود قرار دهد تا از ســقوط 
اسد به شکل مدیریت شــده ای عبور کند. اگرچه 
ســقوط اسد به معنای کاهش نفوذ رسمی ایران 
در سوریه اســت اما در چشــم اندازی درازمدت 
ایران ناگزیر است   با مردم سوریه و گروه هایی که 
قدرت را در دســت گرفته اند، ارتبــاط برقرار کند. 
توجیه ایران این اســت که در مقطــع اوج گیری 
داعش، اگــر دخالت نمی کرد، معلــوم نبود که 
افراطیون چه بر ســر عراق و شــام بیاورند. اینکه 
چنیــن توجیهی تا چــه حد در بدنــه مدیریتی و 
اجتماعی سوریه رســوخ کند، محل تردید است؛ 
در دوران اســد عملا رابطه ایران با مردم ســوریه 
قطع بوده است. در هر صورت ایران گریزی ندارد 
که با مردم و با بخش هایــی از معارضان ارتباط 
برقرار کند چون آنان در کف جامعه سوریه نفوذ 
و مقبولیت دارند. مقاومت بدون حمایت حقیقی 
مردم معنا ندارد. گفتمان وحدت اســلامی که در 
دهه های نخســت انقلاب اســلامی جان گرفته 
بود تحت تأثیر گرایش سیاســت زده «ترویج» به 
سستی گرایید. در نتیجه دیپلماسی عمومی ایران 
در میان سُنیان از یک لکنت تحلیلی-ترویجی هم 
برخوردار شده و گاه نتوانســته آنچنان که باید با 
گروه های گوناگون سنی رابطه عمیقی برقرار کند. 
سقوط اســد اما می تواند خطری را متوجه ایران 
کند و آن هم کشــاندن جنگ ســلفی ها به عراق 
است تا سناریوی خلع سلاح حشدالشعبی (و اگر 
بتواند خلع سلاح عراق) را پی بگیرد تا سپس پای 
سلفی ها را به مرزهای ایران بکشاند. واضح است 
که از حیث عملیاتی کار به این سادگی نیست. نه 
حشدالشعبی بی انگیزه است و نه موقعیت دولت 

و ارتش عراق قابل مقایسه با سوریه است.
۳. آیا مهم ترین چیزی که روی میز اختلافات 
ایران-غــرب باقــی مانــده موضوع هســته ای 
اســت؟ بــه صــورت دوفاکتــو آری، موضــوع 
هســته ای اکنون به عنوان محور اصلی منازعه 
بیــن ایــران و غرب به ویــژه آمریکا باقــی مانده 
اســت. هرچند اســرائیل و گروهی در حاکمیت 
آمریــکا تــلاش می کنند کــه درگیــری نظامی 
توســعه یابد. توافق هسته ای (برجام) همچنان 
مســئله اصلی اســت و اختلافات بر ســر نحوه 
اجــرای توافــق، تحریم هــا و محدودیت هــای 
هسته ای همچنان به عنوان یک عامل کلیدی در 
روابط ایران و غرب مطرح است. اینک البته تمایل 
کمتری در آمریکا برای بازگشتن به میز مذاکرات و 

توافق وجود دارد. از این رو است که 
گزینه اقتصاد مقاومتی و تقویت توان 
موشــکی همچنان بایــد در اولویت 

قرار گیرد.
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بــرگزیـــده�هــامعاون پارلمانی دولت از درخواست تعلیق ابلاغ قانون حجاب و تدوین لایحه اصلاحی برای این قانون خبر دادمکث اورژانسی قانون حجاب

«شرق» سیاست اردوغان در قبال سوریه، همسایگان ترکیه و «شرق» سیاست اردوغان در قبال سوریه، همسایگان ترکیه و 
نوعثمانینوعثمانیرجب و رؤیای رجب و رؤیای ادعاهای او درباره مالکیت بر بخش هایی از سوریه را واکاوی می کند

صد باد صبا اینجا با سلسله می رقصند

منطق تحولات سیاسی

حکایت «شــرق» و دلداگی به آن، سال هاســت که در دل عاشقان مطبوعات 
جاری است. حفظ استقلال و عنایت به وجوهی مردم دارانه و گریز مسالمت جویانه 
از ادبیات دستوری دولت ها همواره سرمشقی بوده است که «شرق» را به الگوی 
تاب آورانه مطبوعات تبدیل کرده اســت. در طول سال ها، زخم توقیف و دادگاه و 
روزنامه نگاران زندانی و... همه و همه نتوانســت جلوی رشد و ادامه حیات این 
منفذ خوش الحان دموکراســی طلبی را بگیرد و از همین روی است که «شرق»، 
«شرق» است و لابد که «شرق» می ماند. باری، صد باد صبا را می توان در لابه لای 
پنج هزار شــماره «شــرق» دید که می چرخند و می زایند و می رقصند و از برایش 
جان افشانی می کنند و دست آخر حریف می طلبند. شاید از آن روی که گزندی به 

او نرسد یا بی گزند شود. شاید هم از آن روی که «شرق» بر سنتی استوار است که 
در طرف درســت قرار دارد. آگاهی بخشی، صناعت پیروز این روزگار است. آگاهی 

است که دست سپیدی و سیاهی را آشکارا می گرداند. «شرق»، سمت و سوی نور 
را نشــان می دهد، سایه روشــن واقعیات را. حال انتخاب با مخاطب است که در 
این رقص ســماع گونه «شرق»، از تیر و ترکش ســیاهی همراه با «شرق» برهد و 
در جســت وجوی عدالت و آزادی با او همسو شود. بگذریم از بحران ها و حوادث 
و ناکامی های مستولی شــده بر مطبوعات و نه تنها «شــرق». خشنودیم از اینکه 
«شــرق» همچنان پر نفس و پر امید در حرکت اســت. این حرکت موتور پیشران 
و پیشــرفت مطبوعات و رسانه هاست. امثال «شرق» کم اند و بااین همه دعای ما 
بر تزایدشــان. هر رسانه آزاد، فریادی است که می تواند رهایی بخش باشد؛ چه در 

بازی سیاست، چه در مخمصه های اقتصاد و چه در فرهنگ محصورشده.

از منظر  منطقی و روش شــناختی، تحولات به طور کلی به دو شــکل صــورت می گیرند؛  تکاملی و 
مهندسی شده. اینکه  در جهان خرد، دانش، اخلاق، فناوری، صنعت و... بنیاد معاصر، تحولات سیاسی و 
اجتماعی غالبا مبتنی بر روش های مهندسی شده  رخ می دهند. به طور کلی، دخالت خرد و علم  مبنای 
تحولات مهندسی شده (توسط عوامل بومی یا بیگانه) و فقدان خرد و اراده مبنای تحولات (مکانیکی) 
تکاملی است. با توجه به توسعه علوم و فناوری در جهان معاصر، می توان ادعا کرد که بیشتر تحولات 
اجتماعی، سیاســی، روابط خارجه و.. . مبتنی بر مدیریت مهندسی شده است و اینکه تحولات مبتنی بر 
تکامل، تنها در امور، پدیده ها و شــرایط طبیعــی رخ می دهد. یقینا مبحث تحولات مبتنی بر روش های 

مهندسی و تکاملی بسیار فراتر از توان و مجال یک موجز است؛ با این وجود، در راستای درک مبانی شرایط پرچالش اجتماعی و 
چاره اندیشی به منظور خروج از شرایط موجود، نکاتی کلی و مختصر ارائه می شود. چند دهه است که دغدغه مندان و دلسوزان 
ایران زمین  تلاش کرده و می کنند تا زیســت شــهروندان عقلانی، کم چالش، قانونمند، اخلاق بنیاد و همراه با رفاه، نشاط، امید، 
امنیت و... نسبی  باشد؛ اما  امر پنهانی نیست که با وجود تلاش های صادقانه و دلسوزانه، «بی نظمی، ناهماهنگی، انواع و انبوه 
چالش ها، تضادها، تناقض ها، ناکارآمدی، بی اخلاقی سیاسی، آینده پرابهام و... ویژگی های برجسته روابط اجتماعی و عملکرد 
انواع نهادهای اجتماعی (سیاســی، اقتصادی، آموزش، اخلاقی و...) اســت». بنابراین، کاملا موجه است که پرسش شود  چرا 
شهروندان کشور ثروتمندی (فرهنگی، تاریخی و منابع مادی ) همچون ایران، دچار این همه چالش هستند؟ یا چرا شهروندان 
ایران زمین را باید «ثروتمندان  فقیر» بنامیم؟ یقینا طرح این گونه پرسش ها، همه توجه ها را به عملکرد ناکارآمد مدیریتی  معطوف 
می کند؛ اما  «شــاید اصلی ترین دلیل شرایط پرچالش موجود و توقف تحولات سیاســی و اجتماعی مطلوب»، نگاه محدود و 
یک طرفه دغدغه مندان سلامت، امنیت و توسعه ایران  به ناکارآمدی است». چراکه  «توجه صرف» به عملکرد ناکارآمد مدیران، 
به معنای به حاشیه رفتن، دلیل یا ریشه اصلی توقف تحولات اجتماعی و سیاسی مطلوب  است. بنابراین، نقد، تحلیل و قضاوت 
عملکرد ساختار مدیریتی بدون آنکه منجر به راهکارهای واقع بینانه به منظور هدایت عملکرد ها در راستای منافع ملی شود، 
«ناقص و خنثی» است. شاید عبارت «شرایط قفل است» که اخیرا آقای موسوی لاری در تبیین وضعیت کلی کشور بیان کرده اند، 
انعکاس واقع بینانه شرایط پر چالش و بدون چشم انداز کشور باشد. با توجه به اینکه تبیین گزاره «قفل بودن وضعیت»، زوایا و 
سطوح گوناگونی دارد، بنابراین پرداختن به آن بسیار فراتر از توان و مجال یک موجز است. با این حال، تلاش می شود تا به یکی از 
بنیادی ترین علت ها یا ریشه های «قفل بودن شرایط» اشاره ای کلی و مختصر شود. به عبارتی، «عدم تعامل میان ساختار مدیریتی 
و تشکل ها (احزاب) به مثابه تبلور منافع و اراده جمعی (ملی)، بنیادی ترین ریشه قفل بودن وضعیت است. از این رو در ادامه 
نکاتی کلی و مختصر درباره گزاره «تحول مستلزم تعامل است»،  می شود و تبیین کلی و مختصری از مفاهیم تعامل و تحول 
ارائه می شود. تعامل؛ «  راز تغییر، تحول و تکامل در عالم است. بدون تعامل، هیچ تغییر، تحول و تکاملی در عالم هستی رخ 
نخواهد داد». برای اینکه مفهوم هســتی، معنا و کارکرد داشته باشد، جهان هستی  الزاما باید حداقل از دو واحد (از هر پدیده 
یا عنصری) تشکیل شده باشد. به این دلیل بدیهی و کاربردی که «وجود و هستی  نمی تواند در جهانی که تنها یک عضو دارد، 
وجود داشته باشد». به عبارتی، «جهان یک عضوی همان نیستی (عدم وجود) است». بنابراین، تعامل میان (حداقل) دو پدیده 
تشــکیل دهنده عالم هستی، آغاز ( نطفه) به حرکت (تحول) درآمدن جهان است. برای مثال، برای اینکه تصادف رانندگی رخ 
دهد، الزامی است که حداقل دو خودرو با یکدیگر برخورد کنند. یا برای اینکه زبان محاوره معنی و کاربرد داشته باشد، الزامی 
اســت تا حداقل دو فــرد با یکدیگر محاوره کنند. محاوره یک نفره یا تصادف تنها یک خــودرو، قابل درک نخواهد بود. تحول؛ 

تحــول (در هر امر یا پدیده) به معنی «تغییر (کیفی، ظاهــری، کمی) از یک وضعیت به یک وضعیت 
دیگر (مطلوب یا نامطلوب)» است. یقینا تغییر، بسته به نوع امر، پدیده و شرایطی که دستخوش تغییر 
قرار می گیرد، می تواند ویژگی های متفاوتی داشته باشد؛ اما «یک امر در مورد وقوع تحول، جهان شمول 
اســت؛ اینکه هیچ تحولی در عالم  بدون تعامل میان حداقل دو عنصــر از هر چیزی  رخ نخواهد داد». 
شاید قاعده «تز، آنتی تز و سنتز» بیان کاربردی و شفاف گزاره «تحول مستلزم تعامل است»، باشد؛ اینکه  
تعامل (رابطه تز و آنتی تز) بنیاد تحول (ســنتز) اســت. به عبارتی، بدون وجود هر دو عامل تز و آنتی تز، 
ســنتز (تحول)  ایجاد نخواهد  شد. بنابراین، اگر شرایط پر چالش اجتماعی را برایند ناکارآمدی (تز) تلقی 
کنیم، آنگاه، تداوم و وخیم ترشــدن زیست پر چالش حاکی از فقدان «یک» تشکل تأثیرگذار (آنتی تز) به منظور کنترل و هدایت 
عملکرد مدیریت در راســتای ایجاد تحولات (آنتی تز) ملی اســت. یقینا برخی مخالف این گفته اند که «ریشه توقف تحولات 
اجتماعی و سیاســی مطلوب، نه عملکرد ناکارآمد مدیران، بلکه عدم تبلور نیازها، اهداف، تمایلات، آرزوها و... جمعی در یک 
تشکل سیاسی به مثابه آنتی تز مدیریت (تز) است». چگونه انبوه «حزب چه ها» و تشکل های گوناگون که تنها به دنبال تحقق 
منافع گروهی و صنفی هســتند، می توانند با ساختار مدیریت، تعامل معنادار داشته باشند؟ تصور «تعامل میان لویاتان هابز و 
حزب چه هایی» که تنها در رؤیای کســب جایگاه در شوراهای شهر، مجلس و انواع نهادها حاکمیتی هستند، یک آرزو و توهم 
تلخ ضد اجتماعی و ضد ملی است. بنابراین، عدم تعامل میان ساختار مدیریت با یک تشکل منسجم، هدفمند و... به مثابه تبلور 
انواع نیازها، اهداف، آرزوها، مطالبات و... جمعی (ملی)، اصلی ترین دلیل تداوم (طبیعی) ناکارآمدی ها و شرایط پرچالش، آینده 
پرابهام و پرمخاطره اســت. اگر قاعده «تحول مستلزم تعامل» را منطقی و کاربردی تلقی کنیم، آنگاه  «کارآمدکردن مدیریت» 
به مثابه تنها و کم هزینه ترین راهکار ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی پایدار، مستلزم همکاری بی قید و شرط نخبگان سیاسی 
در «یک تشــکل رفتاری» به مثابه نمود انواع نیازها، اهداف آرزوها و... ملی (جمعی) است. خروج از شرایط پرچالش و بدون 

چشــم انداز، مستلزم احساسات میهن دوستانه، دلسوزانه، صادقانه و حتی گذر از منافع 
فردی و گروهی (حضور در جایگاهای گوناگون به منظور کســب منفعت) برای تحقق 
منافع ملی (جمعی) اســت که بی شــک به معنای امنیت، توســعه، رفاه، آرامش و... 

همگانی (جمعی و ملی) خواهد بود .
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رئیس دولت چهاردهم در دوران رقابت انتخاباتی 
با دفاعیه ای مستدل مواضع تندی علیه سیاست 
فیلترینــگ گرفــت. بی تردید همین امــر یکی از 
عوامل مؤثر در پیروزی ایشان در انتخابات تیرماه 
اخیر بود  که اینک به  صورت یکی از سرفصل های 
مهم مطالبات مردمی از دولت عنوان می شود. با 
این  حال معاون رئیس جمهوری در امور اجرائی، 
هفته گذشته در مراســم روز دانشجو اعلام کرد 
شــورای عالی فضای مجازی با لغــو فیلترینگ 
موافق نیست  و رئیس دولت نمی تواند به وعده 
خود عمل کند. جمله معاون محترم در این زمینه 
بسیار تأمل برانگیز است: «شورا فعلا رفع فیلترینگ 
را به  صلاح نمی داند». در این باب موارد زیر ارزش 

طرح و بررسی دارند:
۱– رئیس جمهوری قبل از انتخابات گفته  بود که 
می خواهد فیلترینگ را رفع کنــد  و مردم با علم 
بــه این مطلب بــه او رأی داده اند. اما شــورا این 
کار را مصلحــت نمی داند. آیا این امر معنایی جز 
این دارد که از دید اعضای شورا، مردم مصلحت 
خود را تشــخیص نمی دهند و از ســر نادانی به 
کســی رأی می دهند که می خواهد آنان را دچار 
گرفتاری بکنــد؟ آیا چنین تصوری از حق انتخاب 

آزادانه مردم منجر به این نمی شــود 
کــه انتخابات بــی ارزش و فاقد اثر و 
به  عبارتی فقط یک اقدام نمایشی و 

زینتی تلقی شود؟

یـادداشـت

فیلترینگ در سرزمین عجایب

۲

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     پیامک های نیمه شب، زوج جوان را  به دادگاه خانواده کشاند     موافقت روسیه و مخالفت اوکراین با پیشنهاد مجارستان      پاسخ روابط عمومی معاونت هنری به اخبار کذب در شبکه های مجازی

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
  ایران دارای ۱۴ شهر جهانی صنایع دستی است اما سهم 
صنایع دستی  ما از بازار جهان فقط پنج هزارم درصد است

گزارش «شرق» از ضرورت پی ریزی طرحی نو 
بر ساختار کهنه آموزش و پرورش

مروری بر ادعاهای اخیر شمخانی

خودروهای لوکس خارجی صدای 
کارشناسان هواشناسی را درآورد

بازار مهجور هنر ایرانی

در سازمان هواشناسیجولان خودروهای چینی 

همکاری نظامیان سابق 
علیه روحانی

روز خاص دختران اصفهان

کلاس اولی ها راننده شدن را 
به تحصیل ترجیح می دهند

۴

۲

۶

۱۰

۹

۱۲

کورش الماسی

رئیس سازمان انرژی اتمی:
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 درگذشت مادر گرامی تان سر کار خانم منصوره خلیلی،خیر 
بزرگ و مادر یتیمان را تسلیت عرض می کنم .از خداوند 

آرزومندم .سبحان برای شما و خانواده بزرگ خلیلی و منوچهریان صبر 

کیومرث اشتریان

ناصر ذاکری 
کارشناس اقتصادی

نگاه

یادداشتی از علی اصغر سیدآبادی

چگونه مدیران متفاوت را 
به زانو  در آوریم؟

جناب آقاى حسین الهیارى
درگذشت ناگهانى برادرزاده گرامیتان را 
صمیمانه تسلیت مى گوییم. از خداوند 
سبحان براى آن مرحوم علو درجات و 
براى شما و پدر و مادر مرحوم و سایر 

بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم. 
صدیقه تقوى ، مهدى رحمانیان

امید طاهرخانی


